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:چكيده

كه» فرهنگ جهاني«مفهوم و چالش برانگيز ترين مفاهيم جهاني شدن به شمار مي آيد يكي از مهم ترين

و به رغ  و ابعاد آن بـه درسـتي شـناخته نـشدهم آن كه سلسله مباحث ، ماهيت نظرات مختلف در اين زمينه

، سعي دارد تـا. است و بيان برخي ويژگي هاي آن ي جهاني شدن اين مقاله پس از نگاهي مختصر به پديده

، برخ  ي مفهوم فرهنگ جهاني و معطل با دسته بندي اجتماعي ديدگاه هاي مختلف در زمينه ي سايه هاي ابهام

.اين مفهوم بزدايد را از اطراف

و نظريه پردازان فرهنـگ جهـاني را در سـه به طور كلي، مي توان نگرش هاي موجود از سوي نحله ها

و پست مدرنيستي خلاصه رويكرد ليبرالسيتي  يك.دكر نوماركسيتي نوشتار حاضر پس از بررسي اجمالي هر

ن  ، و برخـورداري از از اين نگرش ها ، به رغم نورس بـودن تيجه مي گيرد رويكرد پست مدرنيستي به فرهنگ

كهيبرخي از ايرادات تا حدي توانسته است درك  و مضافاً اين  بهتر از پويش هاي فرهنگي در جهان ارائه دهد

و مذهب در ساختار اجتماع ، گذري مجمل بر جايگاه فرهنگ ديني و سعادت در شرح ديدگاه هاي اجتماعي ي

.انسان ها درعصر فرهنگ جهاني شده است

: واژگان كليدي
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 مقدمه
جنـپاي آغـان و يـگ سرد كهـه اي از تاريـ آغاز مرحل1990از دهه يددـر متعـبا تفاسيخ

اي عـصر عضي عـصر پايـان ايـدئولوژي، عـدهببرخي آن را عصرپايان تاريخ،.توأم بوده است

كه در سال هاي پاياني قرن بيـستم بـا. پاره اي آن را عصر تمدن ها ناميده اندوفرهنگ  چه آن

فـبيش از همـه بـدان اميـ فروكش كردن شعله هاي جنگ سرد،  ؛ را رسـيدن ـــد بـسته بودنـد

به دو  و درگيرهاي ايدئولوژيك عصري و ناميدنر از جنگ  ـبود ي پايان ي ايـن قـرن بـهـدهـه

فــده ي فـرهنگ توسط سازمان تربيتـه نويـد بخـش) يونسكو(دـرهنگي ملل متحـي علمي

.ن بودآ

به يك بـاره شـاهد برخوردهـاي قـومي، اما هنوز سپيده دم فرهنگ بر نيامده بود كه جهان

ش  و از جم ديني، نژادي ها:آنيلهد ، روس هـا بـا چچنـي برخورد صرب هـا، با بوسنايي ها

و  و اسرائيل و با عنايت به اهميت موضوع، مراكـز مطالعـاتي…اعراب و دراين اثنا  مي باشد

و ي مطالعـات اسـتراتژيك ، مؤسـسه ي مطالعـات راهبـردي …در ايران همانند پژوهـشكده
.تأسيس گرديد

نه تنهگ و آسودگي نيست، بلكه حوادث حكايـت از ويا در عصر فرهنگ ا خبري از آرامش

.آغاز عصر تازه اي از درگيرهاي بشري دارند

، اينترنـت:ي خاص خود نظير ابزارهاي ارتباطي الكترونيك با پيچيدگي فناورانه ، ماهواره

و موبايل نقش فيبر ميان،ن كننده در ظهور اين وضعيت فرهنگي دارد درايني تعيينوري، فاكس

، حـوزه   جديـد را بـراي انديـشه ورزيايطرح مفهوم جهاني شدن فرهنگ يا فرهنگ جهـاني

و،انديشمندان علوم اجتماعي بر انگيخته است  جالب اين جاست كـه بـه رغـم ظـاهر فريبنـده

و مورد قبول عام از آن ، تا كنون تعريف جامع ي نوشـته. اسـت نـشده هـا جذاب اين مفاهيم

، در تلاش است تا با دسته بندي اجمالي رويكردهـايي كـه حاضر با درك ضرو رت اين مسئله

به مقوله  ، هـدف حـذف وانكـار.ي فرهنگ جهاني نگريسته اند بپـردازدبه نوعي در ايـن جـا

در» حقق پذيري تجربيت«قطعي در  ، بلكـه سـعي حوزه اثبات گرايانه ي فرهنگ جهاني نيـست

و اصلي آن است كه ببينيم اساساً فرهنگ ؟ خاسـتگاه فكـري رويكـرد جهاني به چـه معناسـت

و كدام رويكرد مشموليت بيشتر در  ؟ بحث جهاني شدن فرهنگ هاي مختلف آن چگونه است

و   ...را دارد

 ـنتيجه كه در انتهاي بحث حاصل خواهـد شـد آن اسـت كـه بـه غيـر از نگـرش پ ست اي

و رويكرد مطرح مارك  دلسيمدرنيستي، و ليبراليستي، بـه ي خـود، ستي يـل منطـق انحـصارگونه

بـه هـر. پتانسيل لازم را براي تبيين تمام جلوه هاي مختلف فرهنگي در سطح جهان را ندارنـد 

و متكثر خود توانسته است تـا بـراي تبيـين  حال، جريان فكري پست مدرن به دليل ماهيت باز
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و حركت تـه درايـن الب. ارائـه دهـديتر چـارچوب كارآمـد نقيض فرهنگي در جهان، هاي ضد

و جايگـاه ممتـاز آن در  و فرهنگ دينـي نوشته، بنا بر ضرورت بعضاً اشاراتي به اهميت دين

به مبان آمده است  . عصر جهاني شدن فرهنگ

 جهاني شدن فرهنگ
كه اين عنوان بيشترين دغدغه شايد بتوان ي ذهنـي تمـامي صـاحب نظـران گفت و مشغله

گ.مكاتب مختلف فكري است و اطلاعات البته ، جهاني شدن رسانه ها روهي از صاحب نظران

و  و مبناي جهاني شدن الگوهاي حكومتي ي حقوق بشري را كه پايه و يا جهاني شدن انديشه

اما برخـي از انديـشمندان،. مي دانند» جهاني شدن فرهنگ«تفكر سياسي است، جلوه هايي از

و جوهرهاي متفاوتي براي فرهنگ قائل   ـمصاديق و بنيـاد ((.دان  متفكـران نئـوليبرال، مدرنيـسم

و صـاحب نظـران–فرهنگ ليبرال  دمكراسـي را جـوهر فرهنـگ جهـاني شـدن مـي داننـد

و آن را مهم ترين آوردگاه سرمايه داري نئوماركسيست نيز جايگاهي ويژه براي فرهنگ قائل اند

و باز تول ي قوت سرمايه داري جهاني كه هم نقطه مي دانند ـ جديد ي حيات سياسي يد كننده

مي تواند فروپاشي آن را بـه بـار آورد  كه و هم جايي است بـه هـر حـال،. اجتماعي آن است

كه آيا با جهاني شـدن فرهنـگ، جـايي  عمده ترين سؤال هاي مطرح در حال حاضر اين است

و محلي با ؟براي فرهنگ هاي بومي ،( ))قي خواهد ماند .)395ـ400ص: 1380سليمي

كه از به رغم تعابير متفاوت ي مصاديق» جهاني شدن فرهنگ« امروزه مي شود در باره

 بهره برداري جهاني از محصولات هنري، امكان عرضـه.آن كه نيز اشتراك نظرهايي وجود دارد 

، جها ي جهاني از انديشه ها ازو استفاده  لباس پوشيدن، غذا: قبيلني شدن تدريجي الگوهايي

ي انسان، حقـوق خور كه در باره و ارزش هاي مشترك ، نگاه مشترك و رفتارهاي اجتماعي دن

، برخـي از مـصاديق جهـاني شـدن فرهنـگ  مي شـود ي جهاني مطرح و جايگاه او در جامعه

كم. هستند به رغم وجود اين ويژگي ها و اما تر كسي معتقد اسـت كـه فرهنـگ هـاي بـومي

و البتـه. هند شد محلي دراين فرآيند نابود خوا  حتي افراطي ترين نظريه پردازان هـم بـه ابقـاء

مي دهند  و ملـت هـا بـه جـاي. تغيير جايگاه آن ها رأي به فرهنگ اقوام اما نگاه مسالمت آميز

، اين فرصت را پيش خواهد آوردكه پروسـه هـاي برخـورد  و يا ناديده انگاشتن آن ها حذف

به تعامل بدهد  . جاي خود را

مي گويد لسترپ( : يرسون

هاي گوناگون بايد ياد بگيرند تا در تعاملي صلح آميز نيـز در كنـار يكـديگر زنـدگي تمدن«

و بـه  و انديشه ها وفرهنگ يكديگر را بياموزنـد كنند، از تجربه هاي يكديگر پند گيرند، تاريخ
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، شـاهد. غناي زندگي خود بيافزايند و كوچك چيـزي جـز اگر جز اين باشد، در دنياي شلوغ

و فاصله نخ ،تهانتينگ( ))واهيم بودسوء تفاهم، تنش برخورد .) 516ص: 1378ون

و، آمريكا نيزه نمودن فرهنگ ها در عصر جهاني شدن، از ديگر سو استقلال سنت ها

و اعتقادات  فرهنگ ها را درنورديده تا با تسلط بر حيات فرهنگي اقوام گوناگون از تقيدات

و فرهنگ مصرفآو محلي بومي  فوكوياما معتقد. را حاكميت بخشدو غيرمولدنان بكاهد

كه فرهنگ آمريكايي مطلوب جهانيان نيست . است

سن تعبيـري بـراي جهـاني حـ به اين سؤال كه آيا آمريكايي شدن مي توانـد وي در پاسخ

؟  بابه نظر من الگوي آمريكايي بودن كه مردم ديگر فرهنگ:گويد مي(( شدن باشد ها خود را

 ، مي كنند و آن هماهنگ كه سخن از جهاني شدن و زماني سه نسل پيش است به دو يا مربوط

به ميان مي آيد ،آمريكاي دهه  50فرهنگي كه در دهـه… را تداعي مي كنند60و50نوگرايي

،60و ، اشاعه يافت به جهان عرضه شد و به خوبي در ايده آل بود كه فرهنگـي كـه  در حالي

و فرهنگ هاي ديگر كم مي شود ،بدبينانه است تر جذب چنين فرهنگـي حال حاضر از ما ارئه

:پروفسور مولانا نيـز در ايـن بـاره مـي گويـد ((.)154ص،18/12/80فوكوياما، همشهري،( ))خواهند شد 

، ي هنري به كمك هاليوود در عرصه كه جهاني سازي را از سـال هـا آمريكائيان بر اين باورند

آ، پس هاليوود قبل آغاز كرده اند،  و هنري ي فرهنگي و سيطره  ))مريكا بر جهـان اسـت سمبل

.)22ص: 1385، چوپاني(

به واسطه مع و هاي اطلاعاتي قدرتمند،ي رسانهالوصف كشورهاي غربي مرزهـا را شكـسته

به ويژه كشورهاي جهـا  و و بومي ن بدون هيچ مانعي وارد حريم خصوصي فرهنگ هاي محلي

و اسلامي شده مي شوند سوم . وبي محابا بر فرهنگ آنان مسلط

كه از دامنه اي وسيع، ترديد،يب و در هم پيچيده است و جهاني شدن فرايند غامض پراكنده

به پـنج ويژگـي  ((.لجام گسيخته برخوردار است  به ابعاد گوناگون اين فرايند ،مي توان با توجه

:دكرآن اشاره 

، منفكاني شدن فرايندي نخست آن كه جه يكي از وجوه اقتصادي سياسي يا فرهنگـي در

و يك پارچه“نيست بلكه اين پديده  كه در تمام عرصه هاي اجتماعي رسوخ”فرايندي منسجم

داند در تعريفي از جهاني شدن ،آن را پديده اي چند وجهي مي)Peraton(”پراتون“((.ده است كر

به بافت هاي گوناگون كنش  فناوري نظامي، فرهنگي، حقوقي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي،كه

.)etal `1997`p.258( ))ده استكرو نيز محيط زيست راه پيدا 

در ويژگي دوم اين كه، اي ين معناي خود،نخستجهاني شدن ؛ اسـت” چالش گـر“ پديده

كه ابعاد مختلف آن، ما به گونه اي  قـدرت، نظـم،: ننـد قلمرو بسياري از مفاهيم اجتماعي سنتي

و زمينـه را بـراي بـاز، حاكميت، فرهنگ، مشروعيت دولت، امنيت، و هويـت را درنورديـده
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ي اصلي مفهوم جهاني شـدن در ايـن معنـا. ها فراهم ساخته است تفسير آن در حقيقت هسته

،توانايي تبيين بسياري از پديده هاي ملـي ملت-خلاصه شده است كه ديگر چار چوب دولت 

. نداردرا

، ويژگي سوم آن كه نه با يك وضـعيت غـايي بلكـه بـا فراينـد ما در جريان جهاني شدن

و كار داريم (Lzations)”هاشدن“ به كمك نيروها، سر كه  ارتباطـات،:ي مهـم ماننـديفرايندي

و بـسياري شركت هاي فراملي،سازمان و نهادهاي بين المللي مرزهاي ملي را كم رنگ كرده ها

ي ديگـري وارد از  و عاقبـت بـه مرحلـه  پديده ها را به صورت وضعيتي پايدار بـاقي نمانـده

به عنوان شودمي م”ي جهانيگيكپارچ“كه برخي از آن ،يترجمـه،جيمـز())ي كنندياد : 1378 صـادقي

.)1023ص

و ويژگي چهارم در موضوع جهاني شدن اين اسـت كـه علـي رغـم تمـامي مخالفـت (( هـا

آنهاتموافق شر“با و نه و هـم”نه خير است مي تواند منجي باشد كه هم بلكه فرصتي است

). M.Featherstone,1990,P.8()) مهلك

، و برنامـه اگر نتوان از ظرفيت هاي لازم در اين فرايند  هـا،به گونه اي كارآمد بهره گرفـت

و رفتارها را در قبـال آن بـه نحـوي دقيـق مـنظم سـاخت، سياست  تبعـات، فراينـد در ايـن ها

و سياسـي در پـيي سنگين را در تمامي عرصه هاي آن يعني اقتـصادي، تهديدكننده فرهنگـي

آنخواهد داشت ، غالباً ناممكنكه ياراي مقابله با مي تهديدها .سازدو دشوار

كـه بـا” تناقض نما“ اين فرايند پديده اي است (( پنجمين ويژگي جهاني شدن آن است كه

ي جهانيمفاهيم دو - همگنـي،يهمگرايي واگراي منطقه گرايي،– جهان گرايي، محلي-گانه

و–تنوع ناهمگني، در خصوص اين مسأله بايد گفـت كـه اگرچـه.روبروست…يكسان سازي

ذ ظاهري تناقض نما دارد، اين فرايند،  اين مفـاهيم در حقيقت،.ات خود اين گونه نيست اما در

ن  تأ دارند،دوگانه در مقابل هم قرار و بلكه در مي ييد به سر بحث در ايـن.برندتقويت يكديگر

.دكرزمينه را در ادامه بيان خواهيم 

شد اكنون، به مقدمه اي كه ذكر .شـود شناخت جهاني شدن قدري آسـان تـر مـي، با توجه

و زمـان را كوتـاه كه جهاني شدن فرايندي است كـه مكـان را كوچـك .ده اسـت كـر گفته شد

 ,Time- space Distantiation((( (Giddens(”جدايش زمان از فـضا“از اين تحول به عنوان گيدنز ((

)1990, P.64(و))هاروي )Harvey(“و فـضا )”فـشردگي زمـان Time –space compression) يـاد 

كه تعبيـري با اين تعبير،.)Harvey,1989,P.241( ))نمايدمي ي جهاني مك لوهان مفهوم دهكده

مي شود ني بر قدرت رسانه هاست، مبت را گيدنز در تعريفي فراگير، ((-بهتر درك جهاني شـدن

 ، مي كند كـه تـشديد روابـط اجتمـاعي جهـاني را در پـي دارد روابطـي كـه پديده اي تعريف
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كه هر رويداد محلي تحـت تـأثير مي زند به هم پيوند موقعيت هاي مكاني دور از هم را چنان

مي گيردرويدادهاي ديگر كه )Giddens,1990 ,P53( )) كيلومتر ها از آن فاصله دارند شكل

و كـم رنـگي مهم در اين جا آن است كه جهاني شدن علاوه بر نكته  فشرده ساختن فـضا

، ساختن و ملت ها را نـسبت بـه يكـديگر افـزايش داده مرزهاي رسمي دولت ها آگاهي اقوام

.است

ي اين نوشتا كه در طليعه ، همان طور جهاني شدن فرايندي است چند وجهي ((ر گفته شد

 ، به بسياري از پديده ها كه ي جهـاني بخـشيدهو اجتناب ناپذير پتانسيل گـردش در گـسترده

د با اين حال ،گر.است ي اقتصاد از نمودچه جهاني شدن  برخـوردار اسـت، تـر عينيير حوزه

به مراتب كم از.رو فرهنـگ اسـت تر از تجلـي اش در قلمـ اما چالش پذيري آن صـرف نظـر

؟  بحـث در ايـن بـاره را در ادامـه ذكـر-”فرهنگ جهـاني“يا”جهاني شدن فرهنگ“ چيستي

دري مهم،مسأله– خواهيم كرد  و پـويش هـاي فرهنگـي و حصر موضـوعات بي حد افزايش

و مسائل بـين المللـي بـر گونهبه سطح جهان است،  كه امروزه تحليل گران سياست خارجي اي

هـم عـرض بـا جهـان (Geoculture)”يـجغرافيـاي فرهنگـ“افزايش اهميت جهان مبتنـي بـر 

مي گويندـسخ (Geopolitic)”يـجغرافياي سياس“ ،( ))ن .)9–12ص:1378باوند

ي (( ـ 1990نظام بين الملل كه تا قبل از دهه  بر بنياد هاي منطق ايدئولوژيك كمونيـسم

ب به تبـع آن، كاپيتاليسم استوار و به يكباره پس از فروپاشي حصارهاي كمونيسم در شوروي ود،

ـ نـويني از مـسائل فرهنگـي در پايان جنگ سرد، شاهد شكل بي نظمي و يا شايد ـ گيري نظم

و  ، جنسي ، نژادي مذهبي را1992 شايد بتـوان بوسـني در سـال. گرديد…زمينه هاي قومي

ي مهم در اين زمينه )” تامـسون“ بـه اعتقـاد. به شمار آورد نخستين جرقه Thomson) وجـود

و موارد مـشابه آن چـه كـه در يوگـسلاوي زمينه ـ نظيـر 1990يسـابق در دهـه ها  گذشـت

، بحران ، ارمنستان ، تاجيكستان و ديگر مناطق جهـان هاي موجود در افغانستان و كشمير  جامو

ي زمين را با هراس بالكاني– . زه شدن جهان مواجه ساخت ساكنين سياره

ي نوسـازي در جوامـع” جهـان سـومي“از سوي ديگر، ناكامي نخبگان در اجـراي نـسخه

و يا بهتـر بگـوييم احيـاگري دينـي خودشان به يكباره موطن جنبش هاي ديني ، اين جوامع را

ي بـراي بـر گتون ايـن مـوج را تلاشـنيتتا آن جا كـه هـان ((.) Hayness , 1998 , p . 4( ))نمود

ها“ افروختن آتش ). Huntingtion , no .3 1993 ,p 79())معرفي كرد” جنگ ميان تمدن

س وم بـه جهـان مرفـه به طور كلي، افزايش رشد مهاجرت هاي قومي از كشورهاي جهان

، افزايش  وآغرب در نتيجه رشد حركت هاي گريز از مركز در پرتو امواج گاهي هاي قومي

گمختلف جه ، اوج ماني شدن ، افزايش ـبرفتن جنبش آزادي زنان ارزات جنـبش هـاي ملـي
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و د…مذهبي مي ي جملگي خبر از شكل گيري بي نظمي نويني كه ديگر پيكـر فرسـوده ارد

به آن ها را نداشت...و دولتنظام  .ـ ياراي پاسخ گويي

ي جهاني جرياا ن همگن ساز ديگري نيزز سوي ديگر، در كنار اين گرايشات مركز زدايانه

 آغاز شده بود كـه عـلاوه بـر مرزهـاي سياسـي، حـريم هـاي1990و1980در طي دهه هاي

به ويـژه رسـانه هـاي. فرهنگي را نيز درنورديد و به مدد نظام ارتباطات جهاني هم اكنون نيز

و نماد هـاي مـشتبكترونيك، ما شاهد گسترش جهاني ال ، هنجارها ي ارزش ها ركيا مجموعه

و يا بهتر بگوييم يك دست سازي جهـان از طريـق كالاهـاي  هستيم كه سعي در همگن سازي

و كوكاكولا را دارند  ، مدونا، مك دونالد به راستي اگر جهـان. فرهنگي هم چون باب مارلي اما

و تجديد نظر طلبانه روبروست، پس بعد جهـاني شـدن  با يك رشته حركت هاي گريز از مركز

ه  به عبارت ديگـر، برخي فيلم ؟ چه معنا ست به به طور كلي كالاهاي مصرفي و ، موسيقي ها ا

و اساساً فرهنگ جهاني يك خرافه است با يك واقعيت؟  منظور از جهاني شدن فرهنگ چيست

مي تواند كه به اين سؤالات ارائه شده است و نظرات مختلف در پاسخ تاكنون ديدگاه ها

اآن ها را در قالب سه رويك به شرح ذيل طبقه بندي نمودرد مجزا :ز هم

م) الف  درن فرهنگ
و سياسـي  (( مدرنيسم پديده اي است كه نخستين نشانه هاي آن با آغاز دو انقلاب صـنعي

ي هيجدهم نمايان شد  و فرانسه در سده در.در انگلستان كه ريشه اي دير پا اين مكتب فكري

 جديد از انسان در اروپاي شمالي مطرح شـدي با تولد تعريف هم زمان اوايل قرن پانزدهم دارد، 

و به سرعت همراه با ظهور دو انقلاب مزبور به عنوان يك الگوي نظري عام جهت آزاد سـازي

و افـسانه هـاي موهـوم معرفـي انسان از حصارهاي غير عقلاني ،سنت گرايي هاي تحجر گونه

كه مدرنيسم از انسان مدرن ارائ.گرديد  ميتعريفي هـايي برخـوردار اسـت كـه از ويژگي دهد،ه

به تمامي جوامع جهان به ويژه جهان سومي تسري يابد  ايـني در ارائه (Inkeles) اينكلس.بايد

، كه انسان مدرن :هاستواجد اين شاخصه ويژگي ها معتقد است

،، آمادگي جهت پذيرش تجربيات جديد  علـم گرايـي، استقلال از مصادر صـاحب اقتـدار

و استفاده از برنامه ريزي دراز مدت )58ص: 1378آلوين ،ترجمه مظاهري،( ))تحرك گرايي

مي نمايد كه بر اسـاس آن، ماكس وبر، (( و رمزگشا تعريف  مدرنيسم را فرايندي افسون زدا

به كمك دانش هاي نوين جانشين نيروهاي متافيزيك شناخت، و نهادهاي مـذهبي عقل باورها

تمه طور كلي،ب.كاتوليك مي گردد  ي مـدرن يـا انـسان مـدرنادر مي تعريفـي كـه از جامعـه

بدين معنا كـه مـدرن شـدن.جزء لاينفك آن شمرده شده است”صنعتي شدن“، صورت گرفته 

ي  و كشاورزي به جامعـه ي بدوي ،سنتي وروستايي ي تغيير ماهوي يك جامعه به منزله اغلب
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و سكولار در نظر گرفته مي شود خود داراي نتايج صنعتي شدن در اين فرايند،. صنعتي،شهري

كه مهـم اقتصادي،و لوازمي در حوزه هاي مختلف اجتماعي،  و فرهنگي است ترينـشان سياسي

و تخـصص،)و در نتيجـه خـصوصي شـدن ديـن(سكولاريسم گرايي،عقل  گرايـي فردگرايـي

ا.باشدمي كه مددايره المعارف بتانيكا در تعريفي ي ،ز يك جامعه آن را ايـن رن ارئه مـي دهـد

:دارد چنين بيان مي

و مجـزا شـدن اسـت، فرايند فردي شدن مدرن شدن، . متفـاوت شـدن ،تخصـصي شـدن

و هويت فرد بنا شده كه در آن ساختارهاي يك جامعه بيشتر بر منافع دردر، فرايندي كه حالي

ي پرفايده  ي اجتماعي مطري جامعه و درديـان( ))ح بودند مدرن بيشتر گروه هاي پيوسته ديويتـاك

)17ص: 1380 سليمي،ي،ترجمه

ي مدرنيسم به صورت يك مكتب فكري در دهـه مـا،1960يبا تجلي يافتن كامل انديشه

پيام، در حقيقت((. اصلي آن هستيمي به عنوان دروازه (Modernization) شاهد مكتب نوسازي 

ي جوامـع گـشوده شـده اسـت اصلي مكتب نوسازي بـود كـه بـاب مدرنيـسم بـراي هم ـ  )).ه

)Taylor,2000 ,P.6(.به طـور مـستقيم مـورد ي فرهنگ را چه نظريه پردازان نوسازي مقوله اگر

، :كه اما بر اين اعتقادند بررسي قرار نمي دهند

و اسـتقلال (( و دستيابي بـه ثبـات ي اقتصادي و توسعه جوامع جهان سومي براي پيشرفت

كه كشورهاي نوسازي شده بايد همان مسير سياسي، غـي را شـامل–رب در قـرن نـوزدهمي

ــدن،  ــهري ش ــدهاي ش ــدن، فراين ــد، صــنعتي ش ــرده ان ــدن طــي ك ــكولاريزه ش ــد س  ))بپيماين

)Hayness,1998 ,P.3(.

و مـدرن بـابه همين اعتبـار، حركـت از يـك اجتمـاع بـدوي بـه جامعـه اي پيچيـده

و كاركردهاي خاص،  آنهم ساختارهاي متمايز كه نظريه پردازان اين مكتب از ان مسيري است

مي  ،. كنندياد و كنـار زدن سـنت شرط اصـلي تحقـق ايـن پيـشرفت از ديـدگاه ايـن عـده  هـا

به عنوان مهم ترين مانع توسعه در تمام ابعـاد آن مـي باشـد ارزش  (Levy)” لـوي“((.هاي بومي

راعه نيافته با كشورهاي نوسـازي شـد توسي يكي از نظريه پردازان اين مكتب ،تماس جامعه ه

وي. براي پذيرش نوسازي مي داند دليل اصلي تقاضاي اين جوامع كه الگوهايبه اعتقاد همين

و توسعه پيدا مي كنند، يك بار پديد نوسازي شده، جوامع نسبتاً  گرايشي عام از خود نشان آمده

به درون هم  و كه اعضايي زمينههمي دهند آنان در تماس بـا ايـن جوامـع قـرار هاي اجتماعي

مي دارند، و زمـاني كـه ايـن سـرايت…نمايندسرايت  الگوهاي مزبور همواره تسري مي يابند

و شود،آغاز مي آن. دچـار تغييـر مـي سـازند صيل سابق را نيز دائمـاًاالگوهاي بومي هـا نيـزو

ي آلوين ،ترجمه( )) شوندمي نوسازي شده متحول راستاي برخي الگوهاي جوامع نسبتاً همواره در 

.)38ص: 1378مظاهري،
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فرهنـگ ليبراليـسم غـرب داراي از نظـر نظريـه پـردازان مكتـب نوسـازي، بر اين اساس،

مجموعه ارزش هاي ذاتاً جهان شمول مي باشـد كـه بايـد بـا گـسترش بخـشيدن آن در ديگـر 

ي كشورهايي زمينه،” فرهنگ جهاني“جوامع به عنوان  و توسعه توسعه نيافته را فراهم رشد

ي ((.ساخت ي خود تحت عنوان نيز فوكوياما با طرح1990در اوايل دهه ” پايان تاريخ“ مقاله

(The end of History) چه ما شاهد آن هستيم، تنها: گويديم يا عبور از يـك پايان جنگ سرد آن

كي ويژه مرحله ه فقـط عطـف آن تكامـلي تاريخي نيست، بلكه ما شاهد پايان تاريخي هستيم

به عنوان آخرين دولت بـشري مـي و جهان شمولي دموكراسي ليبرال غربي  باشـد، ايدئولوژيك

 از منظر وي جهاني شـدن.)Fukoyama,1989`pp3-8( ))به فرهنگ غالب جهاني تبديل شده است

ي ليبرال غرب ندارد .معنايي جز جهان شمول شدن الگوي جامعه

و گرايـي، هـايي هـم چـون عقـل رنيـسم بـر ارزشمدي سخن آن كـه، بهره سكولاريـسم

و عقـب  كه براي نيل به آزادي انسان ها از تحجـر و مدعي است  مانـدگي، فردگرايي تكيه دارد

، اين ارزش ي يـك ها بايد بدون در نظر گرفتن تاريخ و اعتقـادات هـر قـوم بـه مثابـه جغرافيا

.فرهنگ جهاني گسترش يابد

 فرهنگ مصرفي)ب
فريطيف طرفداران اين رويكرد،  (( را وسيع از نفي كنندگان تا نقد كنندگان ايند جهاني شدن

مي دهند  يكي از نحله هاي مهم-ان نظريه پردازان مكتب فرانكفورد شايد بتو.تشكيل به عنوان

ي يك نگـرش انتقـادي بـه پـويش نخسترا-نو ماركسيستي به ارائه كه هـاي ين كساني دانست

مي سطح جه فرهنگي در  ي.پردازندان به دو دهه  قـرن30و20اگر چه عمده نظرات اين عده

مي گردد ي اخيـر-بيستم باز در حالي كه طرح مفهوم جهاني شدن محصول همين دو سه دهه

،-است به مضامين نظريه هاي آنان به راحتي نگرش اين افراد را نـسبت اما مي توان با نگاهي

ا  از نظر اين عده ،جهـان هـم اكنـون شـاهد شـكل گيـري.دكرستخراجبه فرايند جهاني شدن

 (Cultural Imperialism)”امپرياليسم فرهنگي“امپرياليسم نوين در ردايي از فرهنگ تحت عنوان 

مي باشدا ي ديگري از امپرياليسم اقتصادي غرب كه در واقع حلقه .ست

و يكدست نمودن جهان بنابراين، از طريق جهـاني كـردن كالاهـاي غرب با همگن سازي

و فرهنگي خود سعي دارد تا علاوه بر عالم  ، مصرفي و گير ساختن ارزش ها الگوهاي زندگي

 ، از آن جا كـه فرهنـگ كـاملاً بـه.هم چنان سردمدار نظام اقتصادي در دنيا باشد رفتاري خود

 ، از اقتصاد سرمايه داري وابسته است و تبـديل بـه لذا ارزش زيبا شناختي خـود را دسـت داده

در.ابزاري در اختيار نظام سرمايه داري جهت تداوم سلطه بر جوامع جهان سومي شـده اسـت 

،، حقيقت به فرهنگ ” تجاري شـدن“سبب شد تا فرانكفورتي ها مفهوم اين نگرش ابزارگونه
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،.را مطرح سازند) Cultural industery(”صنعت فرهنگي“يا ف به نظر آنان رهنگ موجب ضعف

و در نتيجه موجب استمرار سـلطه، تجاري و توده اي شدن فرهنگ سرمايه داري شده عمومي

تجـاري شـدن فرهنـگ يكـي از ويژگـي هـاي بنابراين،.ي اقتصادي سرمايه داري گشته است 

،يروزنامه( ))سوب مي شودفرهنگ توده اي مدرن مح .)6ص: 1380 ايران

، در ايـن حقيقتدر ((. الكترونيك وارد مرحله نويني شد با ورود رسانه هاي اين وضعيت،

و مصرف كننده به پل ارتباطي توليد كننده ايـن.مي شوند”صنعت فرهنگ“جا رسانه ها تبديل

مي كوشد تا مردم را به خريدي بيش از ميزان نياز خـود وادار نمايـد  صنعت از طريق رسانه ها

و افتخار اجتمـاعي موضوع خريد تبديل به يك ارزش در نتيجه،  و منشأ شأن  ،عامل هويت ساز

و مصرف كنندگان نيـست.)77-80ص: 1379گل محمدي،( ))گرددمي ي افراد به بيان ديگر اين سليقه

و سو مي ي مردم سمت كه به سليقه مي بخشد بلكه اين خود كالاست به كالا شكل از.هددكه

 توده با نياز هاي كـاذب مـصرف كننـدگان (Consumer Ccltural)در فرهنگ مصرفي  ((همين رو،

.روبه رو هستيم

، از سوي ديگر، و همان طور كه گفتيم و كالاهاي فرهنگـي تـا آن جـا گرامـي انواع هنرها

و مادي داشته باشند  بر اين اساس،نظام سرمايه داري غرب.گران بها هستند كه توجيه اقتصادي

مؤ،به منظور تداوم حيات خود  ي اصلي سلطه فرهنگ را از. نوين خود قرار داده استي لفه

فرهنـگ،به عنوان يكـي از منتقـدان اصـلي جهـاني شـدن (Herbert Schiller) نظر هربرت شيل

جهـاني بـه اعتقـاد وي،. امپرياليسم فرهنگي غـرب نـداردي جهاني معنايي جز گسترش دامنه 

،ب  به جاي ايجاد نظمي بين المللي يا جامعه اي مدني ه تقويـت نظـم اقتـصادي مبتنـي بـر شدن

كه حاملان اصلي ارزش هاي فرهنگ آمريكا هستند، منجـر منافع اقتصادي شركت هاي فراملي

.)Schiller,1993.PP47-58( ))شده است

و الكتريكي مهم ترين واسطه هاي ارت رسانه ترين ابزار تكنولوژي مهم اين مكانيزم، در باطي

ب شركتو  و بـه ويـژه آمريكـا مهـم تـرين معنـا هاي فراملي مهم ترين و فرهنـگ غـرب ازيگر

فرهنـگ از منظـر منتقـدين جهـاني شـدن فرهنـگ، همان گونه كه گفته شـد،. شناخته شده اند 

و معنايي نيست  به اعتقاد افرادي هم چون ريتـ  ((.مصرفي خالي از بار ارزشي زربه سخن ديگر

(Ritzer) ،، من فرهنگ مصرفي حاكم ي خود مي باشدبه نوبه  از اين رو،.ادي فرهنگ آمريكايي

به جاي جهاني شدن، وي ترجيح مي به” اصطلاح مك دونالدي شدن“ دهد تا  كار ببرد؛ جهان را

)Restaurants) Fast Foo هـاي زود آمـاي اين فرايند همراه با اصول حاكم بر رسـتوران زيرا كه
به روز قسمت و خود روز ي آمريكا راسا هاي بيشتر جامعه ي ير نقـاط جهـان تحـت سـيطره

مي دهد .)Rizer,1993.P.204( ))خود قرار
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ازمياصولي كه وي آنها را بر و بينـي پـيش محاسبه پـذيري، كارايي،:شمرد عبارتند پـذيري

در نتيجه بـا توجـه بـه افـزايش ايـن.كنترل نيروي انساني از طريق بهره گيري از فناوري مادي 

رن رستوران ها،  برگما شاهد كم و اصيل حـاكم و رسـتوران شدن فضاي سنتي هـاي خانـه هـا

و حكمفرما شدن جـو سـازماني بـر مناسـبات قديمي، غيرشخصي شدن برخوردهاي اجتماعي

.افراد خواهيم بود

بايـد بـه نظـرات هاي نو ماركسيستي متـأخر فرهنـگ جهـاني، هم چنين در مورد ديدگاه ((

به طور يقـين،.دكر اشاره (Urry)و يوري (Lash)لش افرادي هم چون هاروي،   گرچه نمي توان

و يكپارچـه بيـان امـا در خـصوص وجـوهد،كـر آراء فرهنگي اين عده را به گونه اي يكدست

 ، كه از منظر اين عده جهاني شدن پديـده اي متنـاظر بـا مشترك نظرات آنان بايد اظهار داشت

مي باش  مرحلـه اي جديـد امـا پسامدرنيته،.دپسامد رنيته نيز خود باني نوعي فرهنگ پسامدرن

و مبتنـي بـر اقتـصاد  و برگي متفاوت كه اين بار با ساز تداوم يافته از سرمايه داري غرب است

،. پسافورديسم ظاهرشده است  كه هاروي مطرح مي كند فرهنگي است كـه فرهنگ پسامدرني

 ، و انديـش مدرن ترين ويژگي آن بي ثباتي و مونتاژي شدن معنـا و سطحي و ناهمـاهنگي ه هـا

و مرج گونه است كه سرانجام از طريق نظام سرمايه تمايز ارزش ها از يكديگر در فضايي هرج

شد، داري پسامدرن و يكدست خواهد .)Harvey,1989`PP.71-88( ))يكسان

و يوري نيز با تخطي از باورهـاي ماركسيـسم ارتـدوكس، (( را لش نـه تنهـا فرهنـگ

ح  ، مستقل از ي اقتصاد دانسته ي وزه به نـوعي رابطـه  (Interaction)” تعـاملي“بلكه بين آن ها

و فضا“آنان با نگارش كتاب.قائل هستند )(، اقتصاد نشانه ها Economics of Signs and .ضـمن

كه براي فرهنگ،  ، آن مي گيرند مي كنند كـه تـا ارزشي نمادين در نظر اين مسأله را نيز مطرح

ي اقتصاد تأثير گذاشته استچه ميزا چـه انـدازهبه بيان ديگـر،.)Lash, 1994,P.6( ))ن بر عرصه

ودفراين و مهمي هم چون نمادهاي زيبا شناسـانه مربـوط بـه توليـدات رسـانه اي هاي نمادين

ع قرار داده اند كننده،سرگرم و توليد را تحت شعا ،گرچه آنـان با اين حال.هر دو بعد مصرف

، تا حدودي  و نفوذ تبادلات نمادين فرهنگي مي داننـد امـا چـون اسـاس اقتصاد را تحت تأثير

و شاخصه توجه آنان،  به عنوان مهم ترين پيامد  برخاسته از اقتصاد پسامدرني افزايش مصرف

و سمت–مي باشد و گرايش مصرفي مردم شكل به سليقه سوكه ديدگاه در نتيجه،–دهدميو

م  و فريد درنيستي افردي هم چون رابرتسون، آنان با نظرات پست و فدرستون متفاوت بـوده من

مي گيرد ي نو ماركسيست ها قرار .هم چنان در دسته

ي خود را بـه نقـد فرهنـگ توجه عمده مجموعه نگرش هاي نوماركسيستي، هر ترتيب، به

كميمدرنيته و آ غرب معطوف داشته به طرح يك مفهوم مستقل از فرهنگ جهـاني ن گونـه تر

از نظر برخي نظريه پردازان ايـن مكتـب فكـري هـم چـون ((.اندپرداختهكه خود اعتقاد دارند،
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ي تحقق، (Wallersteins)والرشتاين تحقـق” سوسياليـسم جهـاني“فرهنگ جهاني تنها در سايه

و حول دولتبه اعتقاد او،.دكرپيدا خواهد  و يا جهان–فرهنگ يا ملي است ي ملت قرار دارد

مي باشد و حول سوسياليسم جهاني ،- است فرهنگـيكه در اين صـورت فرهنـگ نـوع دوم

لـيكن ايـن ديـدگاه همـان طـور كـه.)83ص: 1380دلفـروزي كيـت نش،ترجمـه( ))د بود جهاني خواه 

از.ديدگاهي كاملاً انتزاعـي اسـت پيداست، قطبـي نمـودن فرهنـگ بـه ايـن دو سـطح كـاملاً

،مشاهده دري انواع پويش ها و پديده هاي فرهنگي مي پوشدجريانات . سطح جهان چشم

به طور كلي، نقد فرهنگ مصرفي برآمده از نظـام سـرمايه كه داري البته نبايد فراموش كرد

و به طـور يكپارچـه نظرات مختلفي را مطرح غرب، تاكنون   در رويكـرد كرده است كه لزوماً

درا. گنجدنوماركيستي نمي نقد اين فرهنگ، از ادبيات اين مكتب فكري گر چه ممكن است كه

هـ. استفاده كرده باشند  كه برخي فرهنگ هاي مذهبي چـون كليـسايم به عنوان مثال در حالي

، به عنوان امپرياليسم فرهنگـي كاتوليك در  در آمريكاي لاتين از فرهنگ مصرفي غرب ــ كـه

ي خودمان نيز عموماً از آن ب جامعه ـ نام مي مي شود رنـد، برخـيبه عنوان تهاجم فرهنگي ياد

اي نيز بدون التزام به چارچوب نظري ماركسيستي، از اين امواج فرهنگـي پردازان رسانه نظريه

، امپرياليسم رسانه اي، غربي شدن، آمريكايي  در قالب مفاهيمي هم چون امپرياليسم نرم افزاري

، كارت اعتبار. شدن  كه اساس اين گونه نظريـات منتقدانـه. نمايندمييادي شدن اما از آن جا

ـ هم  ـ قـرار دارد، در چارچوب تئوريك ماركسيستي و چپ هاي نـو چون مكتب فرانكفورت

، اما هم عـرض ايـن  و نظرات پراكنده ، ديگر آراء لذا جهت انسجام بيشتر نظريات مطرح شده

.ه ايم اين قسمت جاي داد چارچوب را نيز تسامحاً در

پ)ج مفرهنگ  درن ست
)) و پيچيده يك ست مدرنيسم،پ كه در اواخـر ده ـجريان فكري مبهم ي است در1960ه

اگر چه مباني فكري اين جريان لزوماً تنها انديشه هاي مدرنيستي را مورد. غرب مطرح گرديد

مي توان چنين ادعا  ، اما اساساً رنيـسم واكنـشي عليـهد كـه پـست مد كـر حمله قرار نمي دهد

و  ي آن بـوده اسـت مدرنيسم و اصول مفروضه مخالفـت بـا هـر گونـه. مباني شناخت شناسي

به معرفت شناسـي  و لزوم احترام و كلي و شـناور معرفت شناسي عام هـاي مختلـف، سـياليت

و قـوانين  و ستيز بـا اصـول و يكپارچه، رد به جاي حاكميت هر گونه حقيقت واحد بودن معنا

گ  ، از جمله پايه هاي فكـري انديـشه عام و مطلق انديش ، كلي نگر ، تماميت خواه هـاي رايانه

به شمار مي  يكي از انديشمندان برجسته (Lyotard) ليوتار.آيندپست مدرنيستي ي ايـنبه عنوان

، پـست مدرنيـسم را عـدم ايمـان بـه فـرا روايـت – Incredulity Toward Meta) هـا رويكـرد

Narratives) مي كندت ، غرب با باز  ).  Lyotard, 1979 , p.20())عريف دن خود بـهكراز منظر وي
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، سعي دارد تا اصول عصر روشنگري را در و كلـي عنوان يك فرا روايت  قالب قـوانيني عـام

. جوامع تسري بخشندبه تمامي

نظ (( و ، بيشترين توجه ي انتقادي به عنوان يك انديشه ر را بـه مـسائل اما پست مدرنيسم

 اسـاس توجـه مـا را بـه…پست مدرنيـسم. (Featherstone) فرهنگي دارد به اعتقاد فدرستون

به عمل آمده در حوزه و تحولات ميتغيير  Featherstone, 1988) ))نمايدي فرهنگي كنوني جلب

)p . 208.

و دقيق تري از مجموعه نگرش هاي اين جريان فكـر حال كه درك بهتر ي نـسبت براي آن

و مباني فوق، نگاهي به مسائل فرهنگي جهان معاصر داشته باشيم ، لازم است تا علاوه بر اصول

به انديشه و مختصر نيز تـرين نظريـه بـه عنـوان يكـي از مهـم (Foucault)ي فوكو بسيار فشرده

، به خصوص ديدگاه وي در مورد روابط متقابل ميان مفـاهيمي هـم چـون  پردازان پست مدرن

از نظـر فوكـو، قـدرت، موجـوديتي ((.و سياسـت بيانـدازيم (Discourse)رت، دانش، گفتمان قد

و غير قابل پـيش بينـي دارد، بـدين معنـا كـه” معين“و” يكپارچه“ ، بلكه ذاتي متكثر نيست

مي توان شناخت  و جلوه هاي ظهور آن : قدرت را تنها از طريق مصاديق

ا نه ،  بلكه بدين سـبب.ز آن رو كه مشتمل بر همه چيز استدر همه جا قدرت وجود دارد

كهدقدرت، يك نها.كه برخاسته از همه چيز است ، ساختار يا دارايي نيست؛ بلكه عنواني است

مي شود ي راهبردي اطلاق .)  Foucault , 1984 . p93( ))بر يك وضعيت پيچيده

، صرفاً موجوديتي در اختيار از (( ، قدرت و انحصار دولت نيست بلكه هـويتي اين رو

و گسترانيده شده در بستر جامعه هم چنين، قدرت مولد اسـت؛ يعنـي هـر جـا. باشدمي سيال

كه با  و ذهني خواهيم بود، ساختارهايي اعمال قدرت شود ما شاهد پيدايش ساختارهاي پويشي

مي آورند  و اقتدار ، خاسـتگاه ايـن قـدرت، دانـ. خود زور عمومـاً دانـش(ش از سـوي ديگـر

و صاحب قـدرت، صـاحب سياسـت) اجتماعي و تملك بر دانش، تملك بر قدرت است است

و در انحصار صرف دولـت قـرار  و اجتماعي است در نتيجه اين امر، سياست موضوعي فراگير

و اساسي فوكو، مفهوم. ندارد گفتمان در تعريف. مي باشد” گفتمان“يكي از ديگر مفاهيم مهم

آ :ن متشكل از فوكويي

و مغشوش بـدون تبعيـت از هـيچ به طور اتفاقي در يك نظم پراكنده كه گزاره هايي است

ص( )) ساختار مندي به هم پيوسته انداصل ذاتي ).322همان،

مي باشند اين گفتمان ها كه ي واقعيـت هـستند برخاسته از نظام دانش و باز نمـود كننـده

ي آن چو و نابودي است، گفتمـان تا ارائه دهنده ن دانش بالقوه مستعد اصلاح، تعديل، تغيير

و تحول قرار دارد چه قدرت آميخته با دانش در قالب گفتمـان ((.نيز درمسير دگرگوني اما آن

مي  سـوبژگي. افـراد اسـت (Subjectification)و سوبژه شدگي (Subjection) كند، سوبژگي توليد
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كهي ذهنيت،آن ي يك فرد صاحب مسلط است خـود قـدرت بـر ديگـر افـراد تحـت سـلطه

مي نمايد  و آن ها را منقاد مي پذيرد. تحميل ، آن حقيقتي را ء گشته شي و ابُژه شده اين فرد

.كه صاحب قدرت بر او تحميل نموده است 

به موازات رژيم هاي قدرت، رژيم هاي حقيقت،بنابراين مـاا. داريم (Regimes of Truth) ما

وبه عقيده  پديـدار شـدن جنـبش هـاي. پايدار نيـستندي فوكو، اين رژيم هاي قدرت، ماندني

، در جهـت كـسب  و مبارزه اي عليه اين ذهنيت هاي مسلط يا سوژه شده اجتماعي، واكنش

مي باشد  و هويت دلخواه و. معنا از اين رو جوهر ستيزي ويژگي اصلي خيزش انواع هويت ها

و هاي اجت جنبش ، زيست محيطي ، مذهبي، زباني، جنسي ، قومي …ماعي امروز اعم از نژادي
، هويت يك امر قطعي طبيعي نيست بلكـه بـه عنـصر. آيدبه شمار مي به باور فوكو در حقيقت

، در بستر اجتماع است  و. سياسي ساخته شده ، هويت تـابعي از تحـولات تـاريخي در نتيجه

، نقـش1980ي طبيعي وقوع انقلاب ارتباطـات در اوايـل دهـه فرهنگي ويژه است تا يك امر 

. مهمي در تسريع اين جريان هويت يابي داشته است

و (Edward Said)جالب ايـن جاسـت كـه ادوار سـعيد ي فلـسطيني الاصـل ، نويـسنده

، دسـت بـه به سطح نظـام بـين الملـل ي گفتمان فوكو ، با تسري نظريه مسيحي مقيم امريكا

ي طرح گفتمان شرق شناسي زده اسـتا وي. بتكار جالبي در زمينه ، فـرا گفتمـان بـه اعتقـاد

، سوژه اي را بر شرق تحميل كـرده و قدرت سياسي خود مدرنيته غرب به دليل تكيه بر دانش

 ، و عينـي باشـد و مشتمل بـر مـصداقي بيرونـي كه حاكي از امري واقعي است كه بيش از آن

، هـويتي سياسـي اسـت نـه اين هويت.و تصنعي دارد ماهيتي گفتماني   تحميل شده بـر شـرق

،رب. فرهنگي و عقـب مانـده ، متحجـر اساس اين هويت ساخته شده، شرق، وجودي متوحش

و خرافاتي دارد كه بايد فراگفتمان غرب آن را مدرن وتوسعه يافته نمايد  . احساساتي

مي تو ي كوتاه كه ان از آن به عنـوان چـارچوبي جهـت تبيـين حال پس از بيان اين مقدمه

و  و مختلف در درون د، لازم اسـتكربرون جوامع ملي استفاده علل ظهور هويت هاي متكثر

به بررسي مفهوم فرهنگ جهاني از منظر پست مدرنيست ها بپردازيم  پرسش اصلي در ايـن. تا

، ماهيتي گفتم  كه آيا اين رويكرد براي فرهنگ جهاني اني قائل است يا فراگفتماني جا آن است

آن جـا كـه جهـانياز: معتقد اسـت” جامعه شناسي معاصر“ نش در كتاب خود تحت عنوان 

 فرهنگ جهاني نيز اغلب فرهنگي پست مدرن تلقي…شدن با پسامدرنيته پيوند خورده است 

كه سريعاً در حال تغيي و تلفيـق شـدن مـيرشده  ))باشـد، پاره گي، گسستگي، تكثـر، اخـتلاط
)Hayness , 1998` p. 249 .(

وكميبستر“ نيز فرهنگ جهاني را (Smith) اسميت،در همين رابطه (( عمق از موضـوعات

-smitn. 1990 , pp. , 91())معرفـي مـي نمايـد” باورهاي رها شده از فرهنگ هاي ملي مختلـف 

171 .( 
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ي كانوني رويكرد فرهنگي پست مدرنيـسترواز اين ، زيـر سـؤال بـودن مفهـوم، نقطه

و به عنوان يك فـرا روايـت مـشتمل بـر مجموعـه اي از ارزش هـا، اعتقـادات فرهنگ جهاني

به سخن ديگر، بـه دنبـال. الگوهاي رفتاري واحد در قالب يك جهان بيني همگن ساز است 

و ي ارتباطات دراوايل ده وقوع اطلاعات جهانيو در نتيجه گسترش انواع فرايندهاي1980ه

و چند تباري شدن فرهنگ ملـي  ي چند پارچگي ، ما با پديده هم چون ارتباطات بين المللي

و اختلاط فرهنگي مواجه هستيم  ، تكثر “ فدرستون در كتابي كه اخيـراً تحـت عنـوان ((.، تنوع

بـا همكـاري برخـي از نويـسندگان همفكـر در خـصوص ماهيـت تحـولات” فرهنگ جهاني

، فرهنگي در سطح  ي تحرير در آورده است به رشته جهـان بر اين نكته تأكيد دارد كـه جهان

، شـاهد شـكل گيـري فرهنـگ نـويني  و فرايند هاي افراطي به مدد برخي از نيروها هم اكنون

به هيچ عنوان در قالب منطـق دوگانـه همگرايـي  كه  نـاهمگني،– واگرايـي، همگنـي–است

كه بايـد آن را در مقايـسه بـا دو سـطح ديگـر اين فره. نمي گنجد محلي–جهاني نگ جديد

و بين المللي  ي جديـديناميد، منـادي فـضا (Third Culture)”فرهنگ سوم“ فرهنگ يعني ملي

و گفت ي جهـاني اسـت مانمبتني بر غناي گفتارها .)p7 Featnerstone , 1988`())هـا، در گـستره

، فرهنگ ليبرال غرب تنها يك روايت در ميان ساير روايـت هـا محـسوب اساس اين بر ديدگاه

و فـرا.مي شود  روايـت گـري نمايـد زيـرا از اين رو ديگر نمي تواند ادعاي جهـان شـمولي

به دليل گردش حيرت انگيز پديده هاي مختلف فرهنگـي دچـار تغييـرات  ماهيت جهان امروز

، جهاني شدن فرهنـگ، فرصـتي را دراختيـار از منظر پست ((. اساسي شده است  مدرنيست ها

به روايت به بازنمـايي  فرهنگـي (Representation)هويت هاي محلي قرار داده است تا به عنوان

و اقتباس بپردازند  سه دهه است كـه نظـم. خود در چرخه اي از تعامل، تبادل اكنون قريب به

و طرف داران مكتب نو  ، به دليل وقوع برخي تحولات جهاني تعريف شده مدرنيست ها سازي

به يك بي نظمي نظم يافته گرديده است  ” گفتمـان هـاي جهـاني“ جيم جورج دراثـر. تبديل

مي گويد : خود در اين زمينه

مسائل قومي، مذهبي، نژادي، فرهنگي، اخلاقي، جنسي، زيست محيطي، اقتصادي، طبقـاتي،

و غيره در دهه توسعه و نظريه، نارسايي طرح1990ي اي، حقوق بشر كلي را براي هاي علم ها

و ايجاد نظم  .244ص: 1377، بزرگي( ))نشان داده انداعمال كنترل (

و انحصاري نوسازي در خصوص تحقـق توسـعه (( از يك سو، شكست نگرش تك بعدي

و حركـت احيـاگري   دينـي در در جوامع جهان سوم زمينه را براي خيزش جنبش هاي مذهبي

ي (Unsecularizatoin of the world) زدايي از جهانقالب روند سكولاريسم و 1980طي دو دهه

كه بـه يكبـارهكر مهيا كاملاً 1990 و از سوي ديگر با پايان جنگ سرد، جهاني را شاهد بوديم د

و قفقـاز گرديـد واضـح. موطن قوميت گرايي هاي جديد در مناطقي هم چون بالكان، آفريقـا
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، (Jim George)و جيم جـورج (Derderian) هايي مانند جميز دردرياناست نگاه پست مدرنيست

و اثبات گرايانـه بـراي يـك نظـم جهـاني  تمام اين تحولات، نشان از شكست نظريات عام

كه خـود از روابـط بينـا. باشدمي ي متني است متنـي تـشكيل به اعتقاد دردريان، جهان به مثابه

،. است شده ي معني دار از زيـان و دلالت بر مجموعه هر متني معناي خاص خود را داشته

و ارزش ها مـي. تجربيات درو.)Cerderian, 1989, pp1-3( ))نمايـد تاريخ، خاطرات، اعتقادات

ي يك فرهنـگ خو به منزله مي توان گفت كه هر متن . اهـد بـود نتيجه چنين برداشتي از متن

ي بينا هويت در نه در انزوا، تقابـل يـا اسـتعلاء” تبادل“ي بر اصلتنم سايه و مي گيرد . شكل

ي و نيز توسـعه و فراملي از يك سو گسترش انواع جريانات فراملي نظير مهاجرت بين قومي

وكهبش ، باعث شده اند تا علاوه بر اين كه هويت هاي كهن ي ارتباطات جهاني از سوي ديگر

، هويـت هـاي جديـدي نيـز در قالـب خاك خورده و صيقل يافتن پيدا كنند فرصت بازنمايي

. مهاجرت اقوام مختلف پديدار گردد

و ، متكثـر ، فرهنگ هاي ملي چند پارچه كه امروزه ي چنين تحولي جز اين نيست نتيجه

، ديگر نمي توان شاهد برتري يك روايت بر روايـت ديگـر. مختلط شده اند  ي در اين رهگذر

در. بود زيرا هيچ كدام داراي اصول مطلق نيستند و بـاز توليـد آن گردش پديده هاي فرهنگي

.ي يك فرهنگ پست مدرنيستي استيك چارچوپ بينا متني، اصلي ترين شاخصه

جهاني شدن فرهنـگ از نظرگـاه پـست مدرنيـست هـا نـه بـه معنـاي مضافاً اين كه

كه فرهنگ ليبرال غرب ادعـاي آن را استعلاي يك فرهنگ بر فرهنگ ها ـ همان گونه ي ديگر

مي باشد و تعامل به معناي تعامل گفتمان فرهنگي در فرايندي از اختلاط ـ بلكه فرهنـگ. دارد

مي تواند معنا ومفهوم يابد  . جهاني نيز در چنين صورتي

مي رسانم كه روشـنفكرا به اتمام ن مـسلماني كـه در اين بخش، سخن را با اين عبارت

و هم اكنـون ، و مدرنيته ي ديگري در تلاطم امواج جهاني شدن جوامع آنان بيش از هر جامعه

، از يك سـو بايـد از  پسامدرنيته، قرار گرفته نيز بار ديگر به آزموني سخت فرا خوانده شده اند

كه هنگام ورود مدرنيته يا تجـددخواهي روي داد  ي–خطاهايي  بـدون اخـذ" ماننـد توصـيه

ي–ميزا ملكم خان" تصرف فرهنگ غربي ، هيزم بيـار معركـه و از سويي ديگر  اجتناب كنند

ي بسته نباشد ،(. يك جامعه ، نگاه ص98-99ش: 1382مرتضوي ،124(

ـ محلي گرايي  (Globo – Localism)جهان

ـ محلي (( ي فرهنگ جهاني استيگرايي رويكردجهان كه. نوين به مقوله  اين رويكرد

جهـاني” سرزميني“ي فرهنگ جهاني پست مدرن قرار دارد تأكيد بيشتر بر بعد در زير مجموعه

ـ محلي گرايي سعي دارنـد طرفداران رهيا.) Sklair, 1999, p. 152( ))نمايدمي شدن   فت جهان
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آ ـ را فرايندي ابهام ي فرهنگ به خصوص در حوزه كه جهاني شدن ميز، متناقض تا به كساني

و  چه بر اهميت. مستدل ارائه دهندو لجام گسيخته مي پندارند، پاسخ هايي در خور توجه آن

مي  به مسير حركـت فر ديدگاه اين عده  اينـدهاي مختلـف جهـاني شـدن افزايد، دقت نظر آنان

ـ محلـي روزنا، از چهره هاي برجسته((. باشدمي بـه پـذيرد كـه مـي گرايـي،ي رويكرد جهان

و  و خدمات در و انتقال كالا به جايي ها ، هويـت هـاي راي مرزهاي ملي موازات گسترش جا

و ضمن مخالفت با اين فرايند مرز ناشناس، بـر ميـراث فرهنگـي، به تكاپو برخاسته محلي نيز

مي ورزند ارزش و آداب بومي خاص خود تأكيد وي. ها، اعتقادات دو،با اين حال، از نظر  اين

نه تنها در تضاد با يكديگر نيستند بلكه بر عكس، ناخواسته بـه تقويـت يكـديگر فرايند  حقيقتاً

. كمك مي نمايند

چه اصولاً در نزد ، اگر و بـه” مكان“ اين ديدگاه ي انواع مختلف امـواج جهـاني در سايه

، امـا اعتبـاريويژه رسانه هاي الكترونيك  ش يافتـه افـزاي” فـضا“ اهميت خود را از دست داده

همان گونـه (Intensi lieatin  of the word consciousness)از اين رو تشديد آگاهي جهاني. است

، بلكه بـر مي دهدكه رابرتسون در تعريف جهاني شدن سر   به معناي يك آگاهي همگن نيست

، جهـاني ((. الكترونيك دلالت دارديهوجود يك آگاهي متنوع در يك فضاي فشرد  رابرتسون

و و معتقد است شدن كه جهاني، محلي شدن را دو فرايند همسو با يكديگر دانسته همان گونه

، چارچوب محلي نيز از طريق فرايند هاي جهاني شدن بـه  مي يابد شدن در بستر محلي ظهور

از. مي شود عنوان يك مكان ايجاد يا تعريف ـ محلي شـدن روي ، اصطلاح جهان  همين رو

، مـا شـاهد جريـان دو سـويه.) Robertson `1992`p.8( )) كندرا ابداع مي براساس اين ديدگاه

)”عام شدن خاص گرايي“ Universahzation of  particularism) خاص شـدن عـام گرايـي“و”

Particularization if ) Uninversalism (هستيم .(( )Randall, 1998 , p,50 .(

و احياناً گريز از مركـز را مـوجي خـلا بر اين اساس، ما بايد انوا فع جريانات هويت ياب

، بلكه بر عكس آن ها را بايد حركت هايي درمـسير بـاز تعريـف مسير جهاني شدن تصور كنيم

و مشروع در نظـر گيـريم جايگاه خود در يك چارچوب اجتماعي پذي چـه ايـن اگر.رفته شده

، امام نمي تـوان منكـر رويكرد شباهت نزديكي با نگرش پست مدرنيست ها  از فرهنگ دارد

ـ محلـي شـدن تأكيـد بيـشتري بـر: هاي ظريف ميان آن دو نيز شد تفاوت اولاً فرهنگ جهـان

ي جهاني شـدن دارد مؤلفه ، ايـن ديـدگاه بـه وجـود نـوعي نظـم.ي سرزمين در عرصه ثانيـاً

كه  و سرزميني قائل است و پديده هاي محلي ، اصـالت ارگانيك ميان امواج جهاني به گونه اي

به انواع فرايندهاي جه و حركت هاي محلي را ساز را در چارچوب تعريـف اني شدن مي دهد

و محلي ساز نيز يكسره نافي،نمايديم و جهـاني سـاز جريانات خاص گرا  فرايند هاي فراملي

و نقد آم . يز در سايه سار آن حركت مي كنندنيستند، بلكه با نگرشي محتاطانه



 1388 پاييز،3شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست 172

ه مي تواند برخاسـته از نابـساماني هاي هويت مين اعتبار، بازتاب حركتبه هـاي طالبانه كه

و مكانيسم  و اقتصاد داخلي يا فشارهاي خارجي باشد، با گسترش دمكراسي هاي آن از يك سو

هـاي سياسـتن مثـال، اگرچـه در پـي شكـستبه عنوا. بازار از سوي ديگر همراه خواهد بود 

، مـردم بـراي احيـاي هويـت نوسازي در خاورميانه  ي منطقـه و فـساد رژيـم هـاي خودكامـه

و جنبش هاي اسلامي رو تضعيف شده خود ، جنبش هاي به اسلام ، اما در اين رهگذر آوردند

و ايجاد رفاه بـراي مـردم سـعي كردنـد تـا از طريـق ابزارهـاي  اسلامي نيز براي كسب قدرت

كه بسيار مورد  ـ ـ وارد دستگاه حاكمـه دمكراتيك هم چون انتخابات درخواست پيروانشان بود

به تقاضاهاي آنان پاسخ دهند و ، ترج( ))شده ،يمه سيسك و محدثي .)30ص: 1379 بهرام پور

 نتيجه
و اثبات گرايانهي ذات رويكرد فرهنگي انديشه  ليبراليسم نتوانـست آن گونـه كـهي گرايانه

و جهان شمول منطـق 1960ي خود توسط نظريه پردازان آن را در دهه  داراي ارزش هاي عام

، پايه هاي يك فرهنگ جهاني را بـه معنـاي دنيـايي واحـد بـا مي كرد با ماهيت بشري معرفي

ي. ارزش هاي همگن بنا كند  به ويژه تحـولات دهـه ، رويداد هاي جهاني  1970با اين حال

و سيا ي اجتماعي نه تنها دين از عرصه كه آن بـا رج نشده است، بلكـه پيونـد سي خا نشان داد

وقوع انقلاب اسلامي در ايران، رشد مبـارزات اسـلامي. هاي مختلف يافته است سياست، جلوه 

ـ اجتماعي، در خاور ميانه ف،گسترش تبعات سياسي  رقه هاي مسيحيان انجيلي به ويژه فعاليت

ا در ، افزايش نفوذ سياسي احزاب ملـي گـرا، و آمريكاي لاتين ي افتن فزاينـد هميـت ي ـآفريقا ه

و آسياي جنوب شرقي همگـي نـشانه هـايي از بازگـشت جنبش هاي بودايي جديد در تايلند

مي آيند  به شمار ـ اجتماعي جوامع جريان سوم به حيات سياسي .مذهب

و فرهنگ بدون شك، و گسترش فرهنگ مصرفي را مي توان در تمامي جوامع ها آثار ظهور

گـرايش قابـل وصـف.د كـر اسـت مـشاهده» مصرف« شئوونات نظريهكه جزء لاينفك از نوع 

آن– مختلف جوامع قابل و غربي گرفته تا غير به مـصرف بـيش از حـد– از جوامع آمريكايي

و و خـواه جهـت كـسب پـر سـتيز نياز يا متفاوت از نيازهاي واقعي شان خواه براي سرگرمي

مي باشد  دي اسـت كـهن مصرف گرايـي بـه ح ـگسترش روند جهانگير شد ((.هويت اجتماعي

كه  مي گويد به جاي دهكده ويلانيلام روي امروزه ما جهاني با يك مركز خريد جهـاني روبـه

.)Vilanilam ,1989.p.485())هستيم

كه غرب تماميت خواه با القـاء تو اين در حالي است و سـعه بـي فرهنـگ خـود مـصرفي

،يترين نقطهرحمانه فرهنگ مصرف در دور  به خصوص جوامع اسلامي موجـب چـالش دنيا

و.هايي بس عميق گرديده است و غيـر غربـي را مـاهوي هانتيگتون تضاد بين فرهنـگ غربـي
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و بدين ترتيب ضرورت راهبردي آماده شدن غرب براي مصاف بـا ناشي از جبر تاريخ مي داند

كه در راه احياي تمدن اسلامي گـام برمـياآن دسته  .وصـيه مـي كنـدت دارنـد،ز كشورهايي را

، و جولان يـك فرهنـگ خـاص يـا همـان ناگفته پيداست ي خود نمايي جهان يكسره عرصه

 ، و فرهنـگ بلكه در اين عرصه هويت فرهنگ غربي نيست هـاي ديگـر را نيـز بـه درجـات هـا

و حتي پايين تر جلوه گر مي شوند  اشعار مولـوي پـس،1998به عنوان مثال در سال.مختلف

ز  و نيـز.پرتيراژترين كتاب سال آمريكـا شـناخته شـد، بان انگليسي برگردانده شد از آن كه به

استقبال عمومي از برخي گسترش محبوبيت غذاهاي چيني در آمريكا،:هاي ديگري چون نمونه

و آمريكاييي اروپايي علاقه هاي آفريقايي در جوامع اروپايي، آهنگ و ها هـا بـه صـنايع دسـتي

و مي باشدم…قاليبافي ايراني .ؤيد اين ديدگاه

، كه ، حاصل سخن آن و تبـادل رويكرد امپرياليسم فرهنگـي عمـلاً بـاب اقتبـاس تعامـل

و قوميت هاي مختلـف نيـز در يـك  كه پويش هاي فرهنگي ملل مي بندد در حالي فرهنگي را

به سر  و باز نمايي ج((.مي برندمسير خود آفريني كه مدرنيزم هان گـرا آنتوني گيدنز معتقد است

نه سرمايه داري چند مليتـي قـادر  و نه غرب ،نه آمريكا كه هيچ كس و دم غولي است بي شاخ

ن .)13شماره: 1376 احمدي،ي،ترجمه ايمانوئل( ))يستبه كنترل آن

و در به دليـل وجـود نظـرات متفـرق به فرهنگ نيز بايد خصوص رويكرد پست مدرنيستي

مي شـود نتييجه گيري قدري دشوا مبهم در آن،   بـه نحـوي كـه يـك كاسـه كـردن نظريـات،ر

 مـثلاً ميـان نظريـات رابرتـسون،.گـردد امكان ناپـذير مـي هاي مختلف اين رويكرد عملاً چهره

مي شود خلاء ف.هايي وجود دارد كه مانع از دركي يكپارچه از فرهنگ جهاني كهوبرخلاف كو

،يبا طرح نظريه  گر گفتمان خود و از منظر ايـن سياست هويتي مركز مي نمايد يزانه را تشويق

نه مبت انديشه، و گسـسته تكثـر،مني بر يك فرا روايت بلكه فرهنگـي فرهنگ جهاني  پـاره پـاره

.باشدمي

و پراكنـدگي هـا در نظريـات مختلـفو بالاخره آن كه، به رغم وجـود برخـي ابهامـات

في پست مدرن، انديشه مي رسد كه اين جريان به نظر و دليل سرشـت كري به چنين  تـساهل

ي فرهنگـي در سـطح جهـان داشـته خود،ي گرايانهتكثر استعداد بيشتر براي تبيين پديـده هـا

، بر اين اساس،.باشد در فـضاي انديـشه پـست فرهنگ جهاني يك اسطوره را به خـود گيـرد

در.حياتي دوباره يافته است مدرن، و نظريه پردازي ها كـه به طبع اين فرايند  هويـت اصـيلو

و مؤثر در ميان ملت و تأمين سعادت واقعي آنها نتوانسته است جايگاهي پايدار هـا هـم انساني

و تجادل ديدگاه و آمريكايي است چون در تضارب . هاي متفاوت نظريه پردازان اروپايي
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